
اطاق آبی

برخلاف »هشــت کتاب« که مجموعه اشعار سهراب سپهری 
اســت، »اتاق آبی« به نثر نگاشــته  شده  است و شــامل مطالبی 
دربــاره خاطرات و برداشــت های فیلســوفانه ســهراب از دوران 
کودکی اســت. این کتاب برای اولین بار بعد از مرگ سهراب و در 
ســال 136۹ به چاپ رســید. در بعضی چاپ های کتاب، کتاب 
»اتاق آبی« به همراه دو نوشته دیگر )معلم نقاشی ما و گفت وگو با 

استاد( انتشار یافته  است.

هنوز در سفرم

»هنوز در سفرم« شــرح حال سهراب به قلم خودش، همراه 
با آثاری منتشرنشــده از او است. اشــعار، نوشته ها و نامه های 
کتاب به کوشش پریدخت ســپهری جمع آوری و نگارش شده 
و در پیشــگفتار آمده است: آنچه مرا به گردآوری بخش هایی از 
یادداشــت های پراکنده ســهراب و گزینش مطالبی از لابه لای 
چند نوشته او واداشت، حس خوشایندی است که بعد از مرور 
آنهــا مرا دربرمی گیرد و وادارم می کند بارها و بارها خواندن آنها 

را از سر بگیرم....

شعر زمان ما

محمــد حقوقــی در این مجلد از »شــعر زمان مــا« دوره های 
شــعری ســهراب ســپهری را مورد بررســی قرار می دهــد و روند 
چگونگــی بیــان را در دوره هــای اول و دوم شــعری او به تصویر 
می کشــد. او همچنین به ســه نوع بیان در اشــعار سهراب اشاره 
می کند و با نشــان دادن تفاوت های شعر سهراب با شعر شاملو و 

نیما، وجه تمایز اشعار او را مشخص می کند.
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خیال
راهنمای‏‏‏شعرمعاصر

در یک نگاه و گذار اجمالی به »هشــت 
کتاب« سهراب ســپهری می توان گفت که 
ســهراب در »حجم ســبز« و »صــدای پای 
آب« بــه شــاخصه های ســبکی و زبانــی و 
اشــعار ماندگار خود رســیده است؛ چراکه 
در »مــرگ رنــگ« و »زندگــی خواب ها« به 
علــت جوان ســنی و ناپختگی ابتــدای کار 
شعری و از طرفی فضای تیره و شرایط سیاه 
اجتماعی حاکم بر دهه بیســت و سی، دنیا 
را مرگ انــدود و خفقان آور می بیند و به تأثیر 
از نیمــا و اخوان و فروغ با لحنی مایوســانه 
ســیاه  توفــان  کــوران  در  رمانتیســم وار  و 

اجتماعی آن سال ها به نالش می نشیند. 
گرچه ســهراب در »آوار آفتاب« و »شرق 
اندوه« ســعی می کند جا پای شــعری خود 
را محکــم کند و به ســبک و زبان مســتقل 
برســد، می بینیم که با تعدیل بدبینانگی و 
روشن ترشدن فضای شعری اش فقط به یک 
توفیق نســبی دســت می یابد، چنان که در 

»آوار آفتاب« می گوید:
در هوای دوگانگی

تازگی چهره ها پژمرد
بیایید از سایه روشن برویم

بر لب شبنم بایستیم
در برگ فرود آییم

و اگر جای پایی دیدیم، 
مسافر کهن را از پی برویم

برگردیم، و نهراسیم
جــادو  نوشــابه  روزگاران  آن  ایــوان  در 

سرکشیم...
بیایید از شوره زار خوب و بد برویم

چون جویبار آینه روان باشیم:
به درخت 

درخت را پاسخ دهیم...
برویم، برویم و بیکرانگی را زمزمه کنیم.

و یا در »شرق اندوه«:
باز آمدم از چشمه خواب، کوزه تر در دستم

مرغانی می خواندند، نیلوفر وا می شد
کوزه تر بشکستم

در دستم و در ایوان تماشای تو نشستم.
پس از »حجم سبز« و »صدای پای آب«، 
»ما هیــچ، ما نــگاه«، هشــتمین و آخرین 
کتاب ســهراب اســت که گذشــته از اینکه 
شاعر می کوشد تجربه های شعر بلند »حجم 
ســبز« و »صدای پای آب« را در اشعار کوتاه 
پیاده کند، دیگر با آن شاعر همخانه با آب و 
گیاه روبه رو نیستیم و شاعری که با سادگی 
و صداقت بدوی با همه کائنات برخورد ازلی 
داشــت به انتزاع محض می رســد بــا اوزان 

مقطع و لحن و هندسه کلاسیک وار و بافت 
خشــن که ایــن آخرین تیری نیســت که از 
ترکش آرش رها شــده باشد و یا آخرین آواز 

از حنجره قو:
این تن بی شب و روز

پشت باغ سراشیب ارقام
مثل اسطوره می خفت

فکر من از شکاف تجرد به او دست می زد.
یا:

سال ها این سجود طراوت 
مثل خوشبختی ثابت

روی زانوی آدینه ها می نشست.
یا:

یک نفر باید از این حضور شکیبا
با سفرهای تدریجی باغ چیزی بگوید

یک نفر باید این حجم کم را بفهمد
دست او را برای تپش های اطراف معنی کند

قطره ای وقت 
روی این صورت بی مخاطب بپاشد

یک نفر باید این نقطه محض را 
در مدار شعور عناصر بگرداند

یک نفر باید از پشت درهای روشن بیاید.
و باز:

ای عجیب قشنگ
با نگاهی پر از لفظ مرطوب

مثل پر از لکنت سبز یک یک باغ
چشم هایی شبیه حیای مشبک، پلک های مردد

مثل انگشت های پریشان خواب مسافر
زیر بیداری بیدهای لب رود

انس، مثل یک مشت خاکستر مجرمانه 
روی گرمی ادراک پاشیده می شد.

»حجــم  دربــاره  گپ وگفــت  از  پیــش 
ســبز« و »صدای پای آب« که آثــار ماندگار 
سهراب هستند، لازم است به جنبه هایی از 
روانشــناختی شعری و برخی از ویژگی های 
پنهان و ناگفته شــعر او بپردازیم. نخســت 
اینکه سهراب فرزند کویر است و دلبستگی 
بــه آب و گیــاه رویــای ناتمــام او؛ چراکــه 
آرزوهای  انســان همان  دست نیافتنی های 
اوســت و از طرفــی آرزوهــای یــک شــاعر 
همان هایی که در اشــعارش متجلی است. 
ســهراب که لحــن و زبــان نرم و شــکننده 
و جســم ظریفــش بــا خشــونت کویــری 
ناهماهنگ اســت با جاری کردن آب و گیاه 
در شــعرش بــه زندگی کویــری اش طراوت 
می بخشد و بندبند شعرش در »حجم سبز« 
و »صــدای پــای آب« واحه ای اســت زیبا و 
اثیری در کویر زندگی بــرای خود کویری یا 
کویریانی چون خود و درست به همین دلیل 
اســت که صفت شعری او بیشتر به تشبیه و 
تشخیص استوار است. او می خواهد با این 
شــگرد کارســاز به روزمرگی خود رنگِ رویا 

بدهد که جــان و روح لطیفش به بذر نمک 
سازگار نیست:

به سراغ من اگر می آیید
پشت هیچستانم

پشت هیچستان جایی است
پشت هیچســتان رگه های هوا پر قاصدهایی 

است...
به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترَک بردارد

چینی نازک تنهایی من
یا:

کفش هایم کو؟
چه کسی بود صدا زد سهراب

آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ
صبح خواهد شد
و به این کاسه آب

آسمان هجرت خواهد کرد.
یا:

مــن در ایــن خانه بــه گمنامی نمنــاک علف 
نزدیکم

من صدای نفس باغچه را می شنوم
و صدای ظلمت را، وقتی از برگی می ریزد

و صدای سرفه روشنی از پشت درخت
عطسه آب از هر رخنه سنگ

چک چک چلچله از سقف بهار.
بــه گفته کاســیرر، زبان ســه دوره تکمیلیِ 
تقلیدی، تشــبیهی و نمادین را پشــت ســر 
گذارده است.  دوره تقلیدی که دوره زندگی 
اولیه و انسان های نخســتین است، زمانی 
اســت که هنوز کلام بــه نظام یافتگی خود 
نرســیده بود و انســان از صــدای حیوانات 
و پدیده هــای طبیعــت بــرای نامگــذاری 
حیوانات و اشــیاء تقلید می کــرد، یعنی از 
طریق سمبولیســم آوایی و صوت و صدای 
پرنــدگان، حیوانات و اشــیاء بــه معنای آن 
می رسید؛ از صداهایی مانند کوکو، شُرشُر، 
قوقولی قوقو، دینگ دانــگ، پیت پیت و... 
که این نامگــذاری بکر و بدوی بــه وفور در 
شــعرهای نیمای بزرگ دیده می شــود. در 
دوره تشــبیهی امــا کلام واســطه معنایــی 
قرار می گیرد، بــه نحوی که کاملا اختیاری 
نیســت و تفاوتــش بــا مرحله تقلیــدی در 
آن اســت که آواهــای کلامــی بیان کننده 
کیفیت هایــی هســتند کــه خــود در ایــن 
کیفیت ها درواقع صدا نیســتند. در مرحله 
نمادین یا سمبولیسم ذهن پیشرفته انسان 
نمادهــا را به صورت قــراردادی و اختیاری 
واســطه معنایی قرار می دهد، شگرد خاص 
ســهراب گذشــته از به کارگیری اســتعاره و 
تشــخیص به نحو احسن استفاده از تشبیه 
است، اما کاربرد تشبیه هم می تواند مطلوب 
و طبیعی باشــد و هم تصنعی که از شاعران 

جلیل‏قیصری
شاعر و منتقد

شاعر مهربانی ها
 هشت کتاب سهراب

از پرفروش ترین و موفق ترین مجموعه های شعری فارسی است


